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اهرین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الط

 المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

 وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمیناللهم 

اسامی که قرار داده می شود بحثی بین اعلام اخیرا در میان علمای ما شده که این بحث طبعا شد راجع به بحث وضع یا لغت یا عرض 

 لکن چون متعرض این قسمت شدند ،بوده ما و در میان مااین طور نیست که در حوزه های ، یک بحث هایی است که ریشه دار است

یا واقعا ، آیدآاین رابطه ای را که بین لفظ و معنا ما چجور تفسیر بکنیم که اگر ما لفظ معینی می شویم معنای معنی به ذهنمان می که 

قایان از مقولات مختلف آرابطه ای هست یا بین این دو رابطه هیچ نحوه رابطه ای برقرار نیست کما این که ظاهرا به قول ، علقه ای هست

 ه واحدی است.هستند یعنی معنا از مقوله مختلفی است و لفظ هم یک مقول

عرض شد چون در این جا دیدیم که  ،ه که دیروز شدقبل از این خوب است دو سه مطلب به عنوان مقدم، شد مبانی مختلف استعرض 

چون این به یک توضیحات مفصل بر می  مه البیان اشاره ای دارند یک توضیح اجمالی را عرض کردمیه مبارکه علّآبعضی هایشان به 

کردم در سوره مبارکه الرحمن وقتی صحبت از صفت گردد که نه وقتش است و نه حالش است و نه جایش این جا مناسب است. عرض 

هم  ءحتی با واو و فااینها  بعدش خلق الانسان است و، ن استآم القرنیت حضرت حق می شود اولش علرحمانیت و ظهور رحمت رحما

ض شد به و عر ،مه البیانعلّ ،خلق الانسان ،حقیقت همان است، ن استآ ن ذاتآعطف نشدند که این به اصطلاح معنایش این است که 

ظاهرا به معنای جداسازی است یعنی اساسا ذات انسان در  ،قایان چون به معنای لغت و وضع گرفتندآاین را ، لغت این که ظاهرا بیان در

فکری  ،ذهنی، چه مفاهیم فلسفیمی تواند بین حقایق و مفاهیم جداسازی بکند. حالا به این صورت است که ، عالم تکوین این جوری است

ن آاز ثار مختلف دارند. قلم آاز درخت می تواند انواع کارها را تولید بکند و اینها کاملا ، فرض کنید مثلا از چوب ،و چه واقع خارجی

 خره یعنی یکنواخت نیست.آلی إو پنجره و سقف  ،در ،صندلی ،میز ،درست بکند
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یه مبارکه و چون به صفت رحمانیت حق نسبت داده آاین ذات انسان است ظاهر ، یک صفت اساسی است که در حقیقت صفت نیستاین 

 الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ةن عدإیه مبارکه آمثلا در این یعنی  شده ظاهرش این است که در خود اصل وجودش این مطلب هست

حالا یک شرحی دارد  ،ماه هایه نگفته سال قمری دوازده ماه است. عدد آالبته در ، فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الارض که عدد

نه  ،سمانی بود و نه زمینی بودآکه دیگه نه یوم خلق السماوات  ،می فرماید یوم خلق السموات و الارضکه جایش این جا نیست. بعد 

کتاب به معنای ، فی کتاب الله، یاه متکفل جواب می شودآظاهرا خود  ؟دچطور می شود اثنا عشر شهرا باش، نه خورشیدی بود ،ماهی بود

ن نظامی را که خدا قرار داد این است که این مجموعه آسمان و زمین خلق بشود آی که خداوند قرار می دهد یعنی قبل از این که ظامن نآ

چون الان در علم نجوم  ،هر دوازده ماه، حالا ما اسمش را سال قمری می گذاریم ،یه این استآاهر ظ، هر دوازده ماه یک مجموعه هستند

ماه های شمسی که ما خرداد و تیر می گوییم ، اصولا در علم نجوم سال حقیقی شال شمسی است، ماه های قمری با هم ارتباط ندارند

سال قمری اعتباری است یعنی هیچ کس قائل نیست که سال قمری سال حقیقی واقعی است ، ماه حقیقی ماه قمری استو  اعتباری است

قمری را اعتباری می دانند و ماه قمری را حقیقی ری واقع می شوند. سال و لذا در تابستان و زمستان و در اوقات مختلف ماه های قم

 می دانند.

هر دو را حقیقی  ،را شمسی گرفتند و ماه را قمری گرفتند چون سال حقیقی هم سال شمسی استکردیم که فقط یهود است که سال عرض 

نها بعضی سال ها را آاست لکن در رد یهود هم هست چون  ءیه هم در رد نسیآوقت این ن آسال شمسی گرفتند با ماه قمری.  ،گرفتند

ن نظامی را که خدا برای آن وقت این تعبیری که خداوند دارد فی کتاب الله یعنی ، آعشرالشهور عند الله اثنا  ةن عدإ ،ماه گرفتند 13

همین حرفی مثل عقل اول و ماه و زمین و خورشید و اینها نبودند اما نظام موجود بود. شبیه وجود قرار داد به این ترتیب بود. هنوز 

، این که شما یک ساختمانی را به عنوان اداره می خواهید طراحی بکنیدفی کتاب الله این نظام بر این بود. مثل ، ینظام الهصادر اول. در 

کتاب الله  ،یه مبارکه که کتاب الهیآاین است که ظاهر ساخته می شود. ظاهرش بعد ، اتاق ها و خصوصیاتش را ،اول طراحی می کنید

احتیاج به شرحی ی که در کتاب الهی بود این بود که ماه های قمری دارای یک واقعیتی هستند. این طرحطرحش این طوری بود. اصلا 
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، د این کتاب الله بودسمان و زمین نبوآاز همان لحظه ای که هنوز حتی  ینست. ااین واقعیت محفوظ است و فقط در کتاب الله ادارد و 

کتاب الهی بر این بود که مجموعه ماه ها هر دوازده ماه قمری یک مجموعه را سمان نداشت. این آکتاب الله ربطی به وجود زمین و 

ن آض کردم یک شرح خاصی دارد که جایش این جا نیست و این منافی با حالا عر، یک دسته را تشکیل می دهند ،تشکیل می دهند

را  قمریهیچ علم نجومی این را قبول نمی کند. ماه  ،نه منجمین قدیم و نه جدید،؛ علم این را قبول نمی کندبحثی که ماه قمری. طبعا 

این طور نیست که سال به سال باشد و عدد داشته ، به ماه استطوری است. ماه  این، هر ماهی به ماه دیگر حساب می شوداصطلاحا 

وسط ماه فرض کنید مثلا جزر و ، ثار خاصی در زمین است که یکیش هم عادت خانم هاستآکنید اول ماه که هلال است باشد. فرض 

ت جمعی ن حالآ، ماه قمری به خلاف سال شمسیحالت جمعی مثل سال ندارد. اصلا  ،ماه به ماه بعدی حساب می شودی شود. این مد م

حالت جمعی دارد اما در ماه های قمری ماه به پاییزش یک طور است. یک ، تابستان یک طور است، استر دارد. در بهارش یک طو

نور ماه و مقدار نور ماه که مال همان حرکت ماه و ظهور و بروز ماه و  ثاری هستآماه با ماه است. اگر ماه حساب می شود. مقایسه 

 .ثاری که نور ماه روی کره زمین داردآبحث های خاص خودش و به زمین می رسد و کیفیت وصول این نور به زمین. حالا 

 مثلا ماه محرم و ...، اول سال را قمریا تعیین کردندپس روایاتی که  :از حضاریکی 

لکن  خود یهود هم تقریبا یک چیزی شبیه محرم ،متعارف معروف در عرب قبل از اسلام و تایید اسلام هم محرم شد :الله مددییت آ

در بهار قرار دادند لکن این که ماه  ءمدند بهار را با نسیآکین مکه هم مدند در نوروز قرار می دادند در اول بهار و مشرآمحرم را می 

نجا هم دو نوع گاهشماری بوده یعنی معیار را روی اعتدال آیعنی در ماه شمسی هم همیشه عرض کردم  این بوده رمضان اول باشد

ماه های قمری هم این در را معیار گرفتند. در هم اعتدال خلیفی که پاییز بود. اعتدال  ةاعتدال ربیعی که بهار بود و تار ةگرفتند لکن تار

کردم ن یک بحث دیگری است. عرض آحالا  .تفکر هم ماه رمضان بود که در روایت هم وارد شده استحقیقت دو سه تفکر بود. یک 

 این بحث ها را.
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ن طراحیش در وجودش مسئله آاین وجود انسان اصلا در مرحله  یه مبارکه معلوم می شود که در مقام رحمت رحمانیهآظاهر این از 

ات و نبات و جماد و همه موجودات این ذات که اصولا با ذوات دیگر حیوانذاتش یعنی این. یعنی ح بوده است. اصلا بیان و جداسازی مطر

عوارض ذاتی هم نیست. ، ذاتی هم نیست، ذاتش است، نیست و فرشته ها و با همه فرق می کرد این خصلت جداسازی دارد. این خصلت

 ن طراحی اصلی به این صورت بود.آلذا این ذات انسان در و 

 مده.آیات آنه و اینها که در ن الله و بیّبیان فعال باب تفعیل نیست که همان یبیّ :راز حضایکی 

نه را چون می گویم بشر معانی معقول را غالبا از معانی محسوس یبیّ، خب عرض کردم بیان به معنای جداسازی است :الله مددییت آ

شبیه ، شبهه به خاطر این که حق و باطل به هم مخلوط شدند، چون حق را از باطل جدا می کند، قط بریدن است، ثلا قطم ،گرفته است

این یک نکته ای دارد  ،ن جهت استآمثلا عقل از  ،طلاحاصا. اینها لاشتباه الحق بالباطل ةشبه ةنما سمیت الشبه، إشبهه می گویند، دشدن

ن هم به همین معناست که جدا یبیّ، خیلی از معانی معقول ابتدائا ریشه محسوس دارد، اید زبان های دیگر هم باشدکه در زبان عربی و ش

این ، چون قد تبین الرشد من الغی ؟چرا، ن عقاید قلبی انسان قابل اکراه نیست، آاست و لذا مثلا لا اکراه فی الدیناین حالت  ،می کند

ن آ قد تبین الرشد من الغی و لذا طبیعت انسان و، راه صحیح و انحرافی از هم جدا هستند، رشد و غی، تبین به معنای جدا شدن است

 ن فطرت اساسی بر این خصلت است.آطبیعت اساسیش یعنی 

کردم حالا یک بحث دیگه هم دارد که باز طولانی است. علم عرض ورده. آه را اولا به صیغه تعلیم وقت در این جا این صفت را علمّن آ

صورت ن آحقیقت علم این است. ، ن تامل بکند در حقیقت این که انسان جزئی از واقع بشودآیات قرآنی که اگر کسی در آدر حقیقت 

بیان یعنی در ذات او و حقیقت ذات او را به این صورت مه العلّن آعلم حالت دیگری است.  ،ذهنی و این حرف هایی که گفتند نیست

لمعان دارد که دیروز عرض ، برق می درخشدقرار داد که جدا می کند و این جداسازی واضح است و این جداسازی ثابت است یعنی مثل 

 این در سوره رحمن بود.  ،این صفت را در انسان ایجاد کرده است این از صفت رحمانیت حضرت حق است که ،کردیم
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دم را متعرض می آن جا وقتی خلقت آدر سوره بقره در  ،ستینیست و حال ما هم خیلی مساعد نعرض کردم چون وقت هم مساعد حالا 

نی جاعل إ ةال ربک للملائکذ قإجا وقتی انسان می خواهد وجود خارجی پیدا بکند و ن ذات انسان را بررسی می کند. این آ شود ببینید

من همیشه  ،ةذ قال الله للملائکإنمی گوید ، ذ قال ربکإو  ،در این جا این مطلب را به عنوان ربک نسبت می دهد، ةرض خلیففی الا

، ن خیلی دقت بکنیدآنسبت های افعال را به اسمای الهی در قر ن خیلی موثر استآعرض کردم یکی از مسائلی که در تفسیر و فهم قر

لفظ رب با جمیع موارد استعمالش حدود چهارصد و ، صد و خرده اینه، حالا لفظ الله بیش از همه اسمای جلاله بکار برده شده است

ی می گوید یعنی یک ظرافت های عجیبی در مثلا در قصه حضرت ابراهیم ربّ  ن جاهایی که مراد از رب رسول الله است، آخرده ای است

  ؟این جا ملاحظه می شود که رب را نسبت به چه داده بشود

این  هن، ما مثلا ارجع الی ربک داریمچون ن هم زیاد است. آجایی که رب به رسول الله نسبت داده شده که کلمه ربک باشد و در قرن آ

قال ، دم خلق نشدهآن جایی که مراد از ربک رسول الله است و این هم خیلی عجیب است یعنی چون هنوز آاما  نآکه کلمه ربک در قر

هنوز انسانی به ، دمی پیدا نشده که حالا جد رسول اللهآهنوز ، ی که تو را تربیت کردیادخ، ذ قال ربکإن وقت می گوید ة، آللملائک

م به این ضمیر علّ، ءدم الاسماآچون بعدش هم دارد و علم ة، ئکذ قال ربک للملاإو ، این فعل را به ربک نسبت می دهد ،وجود نیامده

طرح اولیه بود برای وجود انسان که ذات انسان جدایی سازی دارد و یک بحث دوم در وجود  کیم یعنی ضمیر علّ ،ربک بر می گردد

 دم را منشا انسان خردمند بدانیم.آقایان امروزی ها انسان خردمند. اگر آیعنی به قول  انسان است

، نجا بکار برده بود و این جا هم بکار برده استآم را اولا کلمه علّ، دمآذ قال ربک و علم إوجود انسان که رسید این جا تعبیر دارد و در 

در وقتی دم یعنی آم است و مه البیان و این جا هم نکته علّعلّ، م بودن جا هم نکته ای را که تعبیر کرده بود نکته علّ، آخیلی لطیف است

ید آدر مرحله وجود مسئله لغت و وضع پیش می  ،ن طور بودآاولیه ن طراحی اولیه. طراحی آغیر از  ،که این انسان وجود پیدا می کند

یعنی این انسانی که در طرح وجودش جدایی سازی بود حالا که جدایی را انجام داد در مقابل اینهایی که جدایی کرده اسم هم قرار می 

ور آهم تعجب واقعا وجود انسان در خارج است. قام در مقام طراحی حقیقت انسان و ذات انسان است و یکی صحبت در میکی دهد. 
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به عنوان مقدمه عرض  یلوکردم حالا خیلی شرح خارجی نمی خواهیم متعرض بشویم یات را نگاهی بکند. عرض آدم آکه وقتی  است

  .ن جا الرحمن داردآک دارد و وقت تعبیر عجیب این است که این جا ربّن آکلها.  ءدم الاسماآم علّمی کنم. و 

، دم خلق نشده ولی ربکآحضرت همین که مثلا فرض کنید ، ک عنایت خاصی بهش شدهاولا این که ربّ ،نیآیات دیگر قرآملاحظه با 

دم خلق آاین که هنوز حضرت کسی که تو را به درجات عالی رساند. خب ، کسی که تو را رشد داد، یعنی کسی که تو را تربیت کرد

دم بین آنت نبیا و ک، این در متنش هم اختلاف استون گفتند سند روشن ندارد. البته چ، این حدیث معروف علی کلامٍنشده است. شاید 

دم آکنت نبیا و  ،هم دارد لا متن دیگریإحالا شبیه این است لکن اشتهر به این متن و ، جور دیگر هم نقل شده است متنش، و الطین ءالما

ک  ندن کسی که تو را و گاهی اوقات انسان خیال می کآ، نبیا یعنی ربک ،یدآمی ه هم همین در یآاز ظاهر خود ، و الطین ءبین الما

مردم گذشت مثلا تعبیر ربک را بکار وردند یا مثلا چند سالی از نبوت و انتشار دین و قبول آمدینه تشریف  ین کهپیغمبر اکرم بعد از ا

این هم ، ن جا هم کلمه ربک استآیاتی که بر پیغمبر نازل شده آنی در اولین آیات قرآعجایب بردند که بگویند عظمت خاصی باشد. از 

در طول دوران  اول شده لحاظ ربوبیت ذات رسول الله یک لحاظی است که از همان، اخری این لحاظ ةبعبارخیلی عجیب است. یعنی 

چون بعد از پنج تا را سال دوم می  ،ستیه اول سوره علق اآیات پنج آتقریبا معروف و مشهور اولین چیز عجیبی است. خب ین نبوت. ا

مده است آن آن در اوائل قرآقردر خود ة صلو، این در خود سوره علق است، یذا صلّإعبدا رایت الذی ینهی أچون توش دارد ، گویند

ن ، آیذا صلّإالذی ینهی عبدا رایت أیه نازل شد. آلکن گفته شده پنج تای اولیه در سال اول است که بعد پیغمبر نماز می خواندند که 

 هر حال مشهور و معروف این پنج تای اول است.بقیه در سال دوم است. به 

یه ای که در آدر پنج تا ، اقرا و ربک الاکرم، اقرا باسم ربک الذی خلق ،این پنج تای اول دو بار کلمه ربک بکار برده شده استدر 

همان یات کاملا واضح می شود که کلمه ربک در حقیقت مظهر آکلمه ربک به کار برده شده است و از مشاهده بعضی  سوره علق است

، ن جا وقتی که صحبت از مقامات متقین می شودآدر ، عم یتسائلون ءسوره نبااین هم چیز عجیبی است. در ، رحمانیت حضرت حق است

هم عجیب است چون این سوره نبا را تقریبا می شود به سه قسمت ی د حالت متقین را شرح دادن. خیلشروع می کن، ن للمتقین مفازاإ
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یم است. قسمت اولش اجمالا راجع به قیامت و نبا عظما به صورت ظاهر به صورت یک سوره می خوانیم. قسمت کرد. حالا  تقسیم

و تعبیر هم ، باآللطاغین م، ن جهنم کانت مرصادا، إدر بخش کفار از جهنم شروع می کند ،دومش بخشی که بر می گردد به کفار است

سوم هم راجع به متقین است یعنی سوره عملشان است. بخش عین  ،است موافق با عملشان و کیفری ءاین جهنم جزا، است جزائا وفاقا

یعنی سوره را تقسیم بندی خاصی هم خودش یک تفکری است که کیفیت تقسیم سور را  ل قسمت بندی خیلی روشن است. اینقاب ءنبا

 نی را فعلا نمی خواهیم وارد بشویم.آمباحث قرپیدا بکنند. این 

ذا ، إن للمتقین مفازا و حدائق و اعناباإ، در متقین از متقین شروع می کند ،ن جا که اول از جهنم شروع کردآوقت در متقین به عکس ن آ

ن رب آیعنی کانما اشاره به این است که ، ن جا دارد جزائایا ،جا داشت جزائا وفاقان آخیلی عجیب است تعبیر. ، ن یقول جزائا من ربکأ

که اصولا به حقیقت  به این معنا شاید همن کسی که تو را تربیت کرد و این رشد را داد این جزایی است که برای متقین است. حالا آتو و 

 لا باتباع رسول الله.إتقوا رسیده نمی شود 

، عطا داردمن ربک است. ثانیا  ءاین جزانحوه جزا را فرق گذاشته. اولا این جا ، جا جزائا وفاقا بودن آخیلی عجیب است. ، من ربکزائا ج

عطای الهی است و لکن حساب دارد. حالا عرض کردیم  ،عطائا حسابا در عین حال هم حساب دارد. جزائا من ربکا وفا بود. ثالثا ن جآ

 اصلا نمی خواهیم وارد بشویم.

بعد هم نه حفظ کردم و نه یادداشت ن دیدم. حالا آیک جای دیگری در قرربک را توضیح داده است. من یه مبارکه آوقت در این ن آ

رب السموات و ، عطائا حسابا، جزائا من ربک، این جا ربک را تفسیر می کندربک را بعد تفسیر به الله می کند. در ، اللهکردم. ربک 

چون اصطلاحا ، که می خواهد بگوید ربک به نسبت اسمای الهییکی از عجایب این است ، بعد می گوید الرحمن ؛،ماالارض و ما بینه

خمان که یهود رچون کلمه رحمن یا ، هم ابتدائا بعضی ها با الله یکی می داننددر مقام رحمن است. رحمن الهی است. این  ءرب اظهر اسما

یات آبه جای رحمان و ظاهر بعضی  توراتی رخمان بود لفظن بحث نمی شوم. در آحالا وارد ، توراتی دارد ظ می کردند یک سابقهتلف

الله بعد رحمان. ، ت که رحمن بعد از اسم ذات استالحسنی و ظاهر بعضی از تعابیر این اس ءیا ما تدعوا فله الاسماأاین است که نسبتش 
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ی که در این جا هست البته مشهور قرائتش با تنوین است لکن بدون تنوین گفته احد، ها هم اعتقادشان این است که قل هو الله احدبعضی 

 شده است.

، الرحمن، رض و ما بینهمارب السموات و الا، غیر از رب، ن رتبه رحمان استآیه مبارکه کاملا واضح است که رتبه ربک در قرآاین 

لوم می شود که هم مسئله بیان و جداسازی مظهر رحمانیت حق یات بشود معآوقت اگر ذم این دو تا ن آیه به نظر من کاملا. آیعنی این 

الرحمن شده و از یکی تعبیر به ربک چه نکته ای بوده که از یکی تعبیر به مظهر رحمانیت حق است. حالا  ءاست و هم مسئله وضع اسما

 نی را که درست است. آیات این است یعنی آمده لکن ظاهر مجموعه آن آیکی تعبیر ربک در قر، قال ربک ذإشده است. 

واضح و اولا یک خصلت جداسازی است و این مطالب کاملا در ذات انسان  ءوقت اگر این شد معلوم می شود بحث لغت و اسمان آ

امور اجتماعی باشد  ءاینها جز، و مسئله لغت هم یک مسئله ای نیست که دیروز عرض کردم مثل ماکل و مسکن و مشرب روشن است

 نه این یک مظهر خیلی بالایی دارد.  ،که انسان دارد و در طی زمان چیزهای مختلفی دارد

شاید مرحوم نائینی هم که واضح را لغت گرفته نظر نهاییش این بوده که در باب لغت یک جهت غیبی فوق العاده بالایی مطرح احتمالا 

به هر حال این یک اصطلاح ، ایشان چون بیان نکردند ما هم نسبت نمی دهیماصلا نظر مبارک ایشان این احساس بوده. البته ، شده است

 است. 

ابل فعل و هم در این جا مراد اسم در مق ءاست. اسما ءو مسئله دومش هم مسئله اسما این مطلب یعنی اولش در طراحی انسان استحالا 

شامل ، هیئات، تصورات، انسان می تواند به عنوان کلمه بکار ببرد شامل مفرداتچه که ن آیعنی اسما به معنای کلمه است. ، حرف نیست

ن چه که انسان می خواهد تعبیر از یک واقعیتی بکند که در ذات انسان هست که جدایی سازی باشد. البته آیعنی  ،همه می شود. حروف

یک مطلب دیگر هم این است که اصولا  دم انتشار پیدا کردآن این که این که توسط آن باز وجود دارد و آیک مرحله بعدی هم در قر

مسئله که انسان این قدرت را پیدا بکند یعنی این  در سیر تکاملی انسان این یک مطلبی است که باید به این مسئله جداسازی برسد

د انسان بود بعد از این نی که در طراحی وجوآخودش یک مسئله اساسی است یعنی برای این که بتواند بین حق و باطل جدا بکند. این 
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اساس زندگی بشر بر این است. عملا هم باید در زندگی یعنی  ،همان جداسازی ،جلوه پیدا کرد ءدم به صورت اسماآکه توسط حضرت 

ن چیزی که برای بشر آتمام اینها عرفان بخواند. در  ،فلسفه بخواند ،طبیعیات بخواند، شیمی بخواند، می خواهد فیزیک بخواند حالا

ین ا، ن تتقوا الله یجعل لکم فرقاناإ، نی فرقان استآاین فارق بین حق و باطل در تعبیر قر، بتواند فارق بین حق و باطل را مطلوب است

در همه انسان ها به این صورت موجود است و  ،این بعدها در همه بشر من و شما و همه همان بیان و جداسازی که در ذات انسان بود

 ید.آن چه که الان به ذهن این حقیر می آحاصل ن این سیری را که می خواهد شروع بکند این سیر جز با تقوای الهی. این آ

یعنی این  ءدم الاسماآم قای خوئی هم نظرشان همین بود. علّآاین همین طور که شاید ، کرد ءن معنایش نیست که خدا وضع اسماایالبته 

می خواهند یا عرض کردم چون مطلبی را که مرحوم نائینی ین کرد. ا ءروشن برای او قرار داد نه این که خدا خودش وضع اسما ءرا جز

 من به ایشان چیزی را نسبت نمی دهم. ،ندیات ذکر نکردآمرحوم نائینی 

نمی این بحث هست. حالا ، دمی که در ذهن استآنه  ،این جا انسان مراد استدم در آدم گفته شده آیک صحبتی هست که ابنی البته 

 وم.خواهم وارد این بحث بش

 دم داشت بچه ها به طریق اولی.آوقتی خود ، بچه هایش به طریق اولی ،دارد ءدم اسماآخود 

 وضع اولیه مشخص می شود در عالم ماده در این دنیا. :از حضاریکی 

 دم شروع شد.آاز خود حضرت  :الله مددییت آ

در وجود این جا تعبیر و به ذهن من شاید نکته ای هم باشد ، دم منشاش استآطرح ذات انسان است و یک وجود انسان خارجا که یک 

 که یک جا تعبیر ربک کرده و یک جا تعبیر الرحمن کرده است.

 الله ربک.، تدعون بعضهم و تذرون احسن الخالقینأسوره صافات  :از حضاریکی 

السموات و الارض را که داریم. رب ن آاین جا الله را با رب العالمین یکی گرفته. ، رب العالمینالحمدلله  ن که می شود.آ :الله مددییت آ

 و ما بینهما.
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 ورده و بعد رب العالمین.آالله ، خود الحمدللههمین 

یاتی را که مربوط به رب را فقط جمع آکسی فقط همین اگر  ا که ربک مراد رب رسول الله باشد.جای حال این مشکل ندارد. یک علی 

چهارصد ، د و خرده این طور که در معجم مفهرس نگاه کردم چهارصآوری بکند و دسته بندی بکند خودش فوائد عجیبه ای دارد. من آ

یا به صورت ربی است ، حالاتی که مراد رسول الله باشد معین استن آو سی چهل تا کلمه رب با حالات مختلفش بکار برده شده است. 

 ه مراد رسول الله است.ن جایی کآدر ، ن جا غیر رسول الله هم داریم، آارجع الی ربک، ن هم غیر رسول الله داریمآ، یا ربک

نقل می کند که ، کردیم این مطلب را در مظهر سیوطی نقل کردهای حال کیف ما کان پس این مطلبی را که مرحوم نائینی. عرض علی 

یه مبارکه نسبت آمضافا به این که این  ،علم غیر از وضع است، ءدم الاسماآم علّ، یه تمسک می کندآقائل است واضع خداست و به این 

ن مساوی با رحمان آبر این که ربک در قرصفت وجودی حضرت حق یعنی ظهور اصل وجود و به ربک داده. بنا ، را به رحمانیت داده

 این صفت است. ءاین جز باشد

ید که لغت در وجود آاز این در می بله  ید.آیه مبارکه وضع در نمی آایشان تسامح بکند و بگوید الله واضع است و این از این مگر 

 سانی که ما بتوانیم بگوییم مثل مسکن و ملبس است نیست.آاین یک چیز خاصی است و یک رمزی است. به انسانی 

 حتما وضع را خود خداوند متعال انجام دادند  ؟مگر می شود قبل از این که وضع بشود خدا تعلیم فرموده بشود :از حضاریکی 

 نتیجه گیری حتما کردید روشن نیست.وریم. شما آدیگه این حتمیت را ما در نمی  :الله مددییت آ

 ؟وقتی وضع نشده تعلیم چه :از حضاریکی 

ر ذات انسان قرار داده است و بعد این را هم در وجود تعلیم یعنی به این معنا که به صورت یک امر واضح و روشن د :الله مددییت آ

نی که به ذات انسان بر آلکن در ذات  ن قالب بندی و یکی هم در خارج که اصل این وجودآدر طراحی ذات و  ،یکی در ذاتش، انسان

 رابطه جدایی سازی است. ، می گردد رابطه انسان با کل وجود

 ؟این تعلیم واسطه ندارد ؟،یعنی در این جا واسطه نیست :از حضارکی ی
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 بله :الله مددییت آ

خصلت این  این معنایش این است که این یک مرحله بالایی است یعنی حیوانات و حتی فرشته ها این خصلت جدایی سازی را ندارند.و 

ن چه را که ما الان در تاریخ داریم ادراکات آتمام تمدن بشری و فرهنگ بشری و ذات جدایی سازی. تمام یک خصلتی است یعنی این 

لغت  ،جدایی سازی در طرح وجودی انسان است، یعنی این دو خصلت هست مرحله بعدیش استلغت  بشری اساسش جدایی سازی است.

ن چه که حقیقت وجود هست در تمام آبنابراین ما می توانیم در  ،م وجود انسانمقانه در طرح ذات انسان. در ، مقام وجود انسان استدر 

ین جداسازی اساس ذات انسانی ا ،شیمی و حتی تاریخ، فیزیک، عرفانی باشد، حالا چه به نحو فلسفی باشد، جدا بکنیم، مراتبش سیر بکنیم

 است

 ؟این جداسازی صفت تعقل و عقل نیست :از حضاریکی 

 بله دیگه عقل همین است. :الله مددییت آ

در حقیقت نکته را به همین معنا گرفتند یعنی قدرت تفکر. این فت حتی مثلا انسان حیوان ناطق صفتی است که به اصطلاح این صاین 

ن است و در یکیش آن طرح وجودی آدر یکیش تجلی همان است. فقط  ءاسما، فنیش این است نطق تجلی همان جداسازی و بیان است

به و ابتلا پیدا کرد این باز باید به همان سیر خودش برگردد که  مدآهم بعد از این که انسان در خارج ن است. یکیش آوجود خارجی 

این یک  ،یعنی فارق بین حق و باطلالت فرقان باشد. فرقان ن حآمسئله فرقان برگردد یعنی هدف اساسی باز در انسان همان است که 

 صحیح و ناصحیح. ،اد بکند که بتواند بین حق و باطلصفت اساسی در انسان است که باید ایج

 در اجنه هم همین طور است. :از حضاریکی 

 نه ندارد. :الله مددییت آ

 ن ها هم ندارد.، آملا قعود له منهم قیامٌ ،ملائکه هم نیستدر 

 در فضای مخاطبه ای عالم ملکوت بین خدا و ملائکه عالم ماده نیست که برای انتقال معنا نیاز باشد. :از حضاریکی 
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 حالا ما یک چیزی گفتیم به عنوان مقدمه باشد بعد فکر بکنید. :الله مددییت آ

نه الحق من ربک و إو  خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرامیه که فرمودید درباره قبله می فرماید و من حیث آاین  :از حضاریکی 

 ما الله بغافل عما تعملون

 رب نباشد.ن ما الله ممکن است جدا باشد. تفسیر آ :الله مددییت آ

ردم هیچ کاری هم نمی این فوائد عجیبه ای دارد. عرض ک، خیلی تامل بشودن هم باز ربک می گوید. این آای حال دقت بکنید علی 

 ءاینها را یکی یکی جدا بکند و ملاحظه بکند جز ،یربّ، ربنا، العالمینرب ، است انسان جدا بکند یاتی که درباره ربآفقط ، خواهد بکنید

 ن است.آیکی از کلیدهای اساسی فهم قر

 :ثلاثی که عرض کردیم برگردیمبعد از این مقدمات حالا 

و این هم ، عرض کردم این ها بحث هایی است که بیشتر مثل بحث های من و توییشد به این که راجع به حقیقت وضع. البته عرض 

رابطه را در حوزه ن چه که در بحث لغت و لغت شناسی امروز مطرح شده است را بخواهیم مطرح بکنیم. این آبحثی نیست که در این جا 

البته حوزه معروف علمای اسلام همان تخصیص اللفظ بالمعنی است که عرض می کنم لکن در حوزه های اخیر روی ، های اخیر شیعه

انحای  رابطه را می شود بهین ها هم سابق هست یعنی این طور نیست که حالا ما گفتیم. این ی از ااین بحث بیشتر انجام گرفت وعده ا

و به تعبیر مرحوم نائینی نه  نحوه اش که یک نوع رابطه غیبی الهی باشد که از حدود تصور بشر خارج استمختلف معنا کرد. یک 

 رابطه خاص الهی است.رابطه تکوینی صرف است و نه جعلی صرف است. یک 

علم عندالله ظاهرا و ال، اهرا باید مراد ایشان این باشدظ ،واضع را می گوید خداست، ه نمی کندائنائینی چون تفسیری را از وضع ارمرحوم 

حالا ما رب و رحمان ، نه این که حالا رب، که ما یک تفسیر روشنی را از وضع نمی توانیم داشته باشیم چون به فعل خدا بر می گردد

ظاهرا و العلم ، را نسبت دادنداین  بعید است ایشان دقت در این جهات نسبت کرده باشد.ظاهرا به الله نسبت می دهد. البته گفتیم. ایشان 

قای خوئی و اینهایی که من دیدم این مطلب را به ایشان نسبت ندادند اما وقتی ایشان آ کردم مثلیشان این باشد. عرض عند الله مراد ا
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یک تصوری را از وضع باید عادتا اشد که وقتی واضع را خدا می داند می گوید خداست باید یک تصوری از وضع داشته ب واضع را

مناسب با این این است که  وضع را یک امر الهی غیبی بداند که دارای تفسیر  ،واضع را خدا دانست با این تفکر اگربکند. مناسب 

ری برایش نمی شود کرد و یک نحوه خاصی از افعال حضرت حق است نحوه تفسیر بشاز تفسیر بشری خارج است. هیچ ، بشری نیست

نکته خاصی است که شاید می گویم در ذهن مبارک ایشان همین مطالبی را که که نه تکوینی صرف است و نه جعلی و اعتباری. یک 

این قابل تفسیر به این تفسیرهایی که شده نیست. حالا ، مسئله وضع یک حالت خاصی داردنظرشان این بود که عرض کردیم است. یعنی 

مثل این که چاپی که در  ،محاضرات چاپ نجف را که من دارم ردقای خوئی آکه مرحوم خدمتتان عرض کردم نظر ایشان است. چون 

پنج یا شش تا نقطه و بعد ، سه، دو ،یک، نظریه مرحوم نائینی را در چند نقطه بیان می کند 37صفحه  1جلد قم شده فرق می کند. در 

 .نها ایشان مناقشه می کندآدر تمام 

شان قای خوئی نوشته باشند که بالاخره تفسیر ایآید که آنمی م دای دیروز نگاه کردم.، چون نگاه نکردمید. امروز آمطلب را یادم نمی این 

 .و العلم عنداللهن مبنا این باشد. ظاهرا آمناسب با فرض کنید واضع هو الله. ظاهرا ، از وضع چیست

، یکی این که یک امر واقعی باشد، دیگری که یعنی تفاسیری که است عرض شد مجموعه این تفاسیر سه تا تفسیر اساسی استتفسیر 

یکی این که هیچ رابطه ای ، این که امر اعتباری باشد و واقعی نباشدمقولات باشد. یکی  ءقای خوئی جزآحالا به تعبیر ، اعتباری نباشد

 مجموعه اقوال را اگر بخواهیم جمع بکنیمرابطه ای وجود ندارد. ظاهرا نکته خاصی نیست. هیچ ، شخص استحقیقت این فعل نباشد. در 

قائل به یک نحو امر ذاتی و این سه تای دیگه که تفسیر بشری دارند یا ، ی باشدخارج از تفسیر بشر، یکی این که این رابطه الهی باشد

یا قائل بشویم که اصلا رابطه ای  امری که نبود و ایجاد شده، قائل بشویم به یک امر اعتبارییک نحوی. یا ، واقعی و تکوینی بشویم

حالا یکی ، تعهد را با التزام نفسانی یکی گرفته استمجرد تعهد شخص است. ایشان  ،نیست و هیچ نحوه ارتباطی بین لفظ و معنا نیست

التزام نفسانی است که با وضع که یک پدیده م خیال کردند التزام نفسانی که ایشان نوشته است یا دو تا چه عرض کنم و بعضی ها ه

 اجتماعی است نمی سازد.
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ظاهرا مراد ، مراد ایشان از یک التزام نفسانی اجتماعی باشد نه شخصیکلمه التزام نفسانی را چند بار بکار برده. ظاهرا چون ایشان ظاهرا 

، التزام نفسانی ظاهر در فردیت استکلمه بعید است مراد ایشان شخصی باشد چون وضع قطعا پدیده شخصی نیست. ، ایشان این است

می خواهد ، نمی شودجعل ظاهرا مراد ایشان از التزام یعنی نفسانی اجتماعی است. ، و عن البطلان ةلکن به خاطر صون کلام عن اللغوی

یکی از اشکالات به مبنای ایشان این است که ایشان التزام نفسانی گرفته و وضع یک پدیده اجتماعی  چون ،بگوید جعل نیست. ظاهرا

هم مراد ایشان هر حال این مطلب می شود. ظاهرا فردی که این اشکال پیش بیاید. به نه  التزام نفسانی اجتماعی.، منافات ندارداست. این 

که ارزش علمی ندارد. علی خب این وضع نیست که. این  ،من برای خودم الفاظی را قرار بدهم، است مراد ایشاناجتماعی است. بعید 

بفرمایید التزام ، ه تعهد اکتفا کردند و ایشان یک التزام نفسانی را هم بهش اضافه کردندچون بعضی ها ب، ای حال مراد ایشان از تعهد 

 قید را اضافه بفرمایید که این مشکل حل بشود.نی اجتماعی. این نفسا

 .که ان شا الله بعد توضیحش را عرض می کنم مجموعه این سه رای کلی استاین 

          مد و آله الطاهرینو صلی الله علی مح


